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تزریقات
وقتى خیلى کوچک بودم

على اکبر محمدخانى
طنزنویس

من خیلى کوچیک بودم که زبون باز کردم، 
اونم وقتى که فقط شیش ماهم بود. یعنى تو 
اون سن و سال که بلانســبت سگ زبون باز 
 نمى کرد، من باز کــردم، اونم بخاطر این که 
مامانم کلا اعتقاد نداشــت به بچه ش شــیر 
بده؛ آن قدر گرســنه  نگهم داشته بود که یه 
روز  بالاخره دســت از ناله کردن برداشتم و از 
توى قُنداق بهش گفتم: «ببخشید، احساس 
نمى کنى باید به من شیر بدى؟» مامانم گفت: 
  «شیرِ چى مى خواى؟» گفتم: «بلانسبت شیر 
گاپ مى خوام.» مامانم گفت: «اکبر کوچولو، 
من دو چیکه شــیر گاپ داشتم اونم باهاش 
شیربرنج درست کردم، شام داییت اینا دارن 
میان خونه مــون، چیزى دیگه نــدارم بهت 
بدم.»من گفتم:  «پس  من چکار کنم؟» گفت: 
«شیر خشک مى خورى؟» گفتم:  «آره.» گفت:  
«زهر هلاهل بخورى، شیرخشــک نداریم 
تو این وضع جنــگ  و بدبختى.» گفتم:  «اى 
بابا، تقصیر من چیه؟» گفت:  «تو چرا متوجه 
شرایط حساس نیستى؟ بذار شیر خشک پیدا 
شه، بعد به فکر  تن پرورى باش، انقد حریص و 

طماع نباش، مال دنیا ارزش نداره.»  
خلاصه این گذشــت و من بزرگتر شدم، 
یه روز به بابــام گفتم:  «بابا بســتنى قیفى 
مى خرى؟» یادش بخیر، بابام همین طور که 
داشت قیف روى بشــکه نفت رو فرو  مى کرد 
انتهاى ستون فقراتم گفت:  «سن خرِ خان رو 

دارى، نمى بینى اوضاع رو؟» 
وقتى هم رفتم مدرسه، روز معلم، معلممون 
با چشــم گریون گفــت:   «بچه هاى خوب و 
نازنین، من از شــما توقعى ندارم، نمى خواد 
 خانواده هاتونــو توى زحمــت بندازید، من 
هیچى نمى خوام، اگه هم خواستید زحمت 
بکشید، نهایتا نفرى نیم متر شلنگ بیارید، 
همین  براى من کافیه.»منم وقتى رفتم خونه 
به بابام گفتم:  «شلنگ دارى؟»بابام که داشت 
روغن ماشینشــو عوض مى کرد، دستشو به 
کله م  کشید وپرسید:  «مگه فردا روز معلمه؟» 
گفتم:  «آره» خندید و رفت شلنگ مستراحو 
کند داد دستم، منم فرداش با خوشحالى رفتم 

 مدرسه.  
معلممون شلنگو که دید خیلى خوشحال 
شد و گفت:  «کله ات روکى سیاه کرده؟» دیگه 
نذاشت جواب بدم، همه مون رو به  صف کرد 
و همه رو با شــلنگى که آورده بود کتک زد. 
اجازه هم نمى داد داد بزنیم، مى گفت:  «ببندید 
در گاله ها رو، نمى بینید تو  چه شرایطى قرار 
داریم؟» خلاصه آن قدر با شــلنگ توى سر و 
صورتمون زد که شکل بادمجون شدیم؛ البته 
فرق من با بقیه  بچه ها این بود که من هم کتک 
خورده بودم، هم بوى مســتراح گرفته بودم، 
چون بابام حوصله نکرده بود شلنگو بشوره، 
 همونجورى که سر شلنگ تو چاه خلا افتاده 

بود، کنده بود داده بود دستم.     
خلاصه اینم گذشــت تا بزرگتر شــدم و 
خواستم زن بگیرم. ولى هر جا خواستگارى 
مى رفتــم بهــم زن نمى دادنــد. هــر چى 
مى پرسیدم:     «آخه برا چى؟ نکنه  اینم ربطى 
به شرایط زمونه داره؟» مى گفتند:  «نه؛ ما به 
کسى که جاى شــلنگ روى صورتش باشه 

 دختر نمى دیم.» 
خلاصه این گذشــت و بالاخره تونســتم 
دخترى پیدا کنم که مثــل بقیه نبود و تنها 
کســى بود که با جاى شــلنگ روى صورتم 
مشکلى  نداشــت، فقط مشــکلش این بود 
که سال تا سال غذا درست نمى کرد و هر وقت 
مى گفتم:  «خانوم، مُردیم از گشنگى»مى گفت:   
  «خفه خون بگیر اکبر شــلنگى، بذار ببینم 
بالاخره وضع رب چطورى میشــه.» اینها رو 

گفتم که بگم، نسل سوخت ه ماییم... 

حسام حیدرى
طنزنویس

بررسی اخبار زرد و بی خاصيت سينما را 
درحالی آغاز می کنيم که فيلم ســينمايی 
«وای آمپــول» قــرار اســت از  هفته بعد 
در ســينمای های کشــور، اکران شــود و 
جامعه سينمايی در شــوک اين نام گذاری 
خارق العاده انگشــت به  دهان مانده است. 
شنيده ها حاکی از اين اســت که برخی از 
منتقدان، چند روزی اســت که ســيگار با 
سيگار  روشــن می کنند و از نقاط حساس 
بدنشان نيشگون می گيرند که بفهمند چی 
شد که به اين جا رســيديم که  بايد منتظر 
اکران فيلمی با اســم «وای آمپول» باشيم 

ولی هنوز به جوابی نرسيده اند.  
در خلاصه داســتان اين فيلــم که علی 
صادقی بازيگر نقش اول آن اســت؛ آمده: 
«خانواده آمپول چی که توليد  کننده آمپول 
هســتند با وحشت فرزندانشــان از آمپول 
مواجه می شوند. در ادامه ورزش فوتبال به 

کمک  فرزندشان می آيد تا او بتواند ...»  
يعنی خــود فيلم که جای خــود، تعليق 
خلاصه داستانش کمر آدم را خم می کند. 

يعنی چه اتفاقی قرار اســت  برای خانواده 
آمپول چی بيفتد؟ يعنی چطور شــده که 
فاميلی شان آمپول چی شــده؟ آيا آنها در 
بچگی به آمپول علاقه خاصی داشــته اند؟ 
آيــا فرزنــد خانــواده آمپول چــی موفق 
می شود که به ترسش از آمپول غلبه کند؟ 
 اينها همه ســوالاتی اســت که بايد برای 
رســيدن به پاســخ آنها تا اکران فيلم صبر

کنيد. 
از آن طرف اکران فيلــم «خانم يايا» هم 
شروع شده ولی گويا اين فيلم خيلی مورد 
پســند تماشــاگران نبوده، چون از  همان 
لحظات اول اکران به صفحه جناب کاهانی 
مراجعه کرده و بــه اقوام خانم يايا حرف بد 
می زننــد. من  نمی دانم مــردم چرا آن قدر 
ســخت می گيرند. بابــا فيلم تــو تايلنده. 
جت اسکی و ســاحل دريا داره با يک خانم 
 خارجکی. از همــه مهمتر رضا عطاران هم 
توش هســت. واقعا چی می خوايد ديگه؟ 

چرا آن قدر پرتوقع شديد؟
خبر بی مزه ديگر اين که يکی از کارگردان ها 
اعتــراض کــرده که چــرا گريمــور، همان 
کلاه گيســی که تو فيلم من  ســر خانم ترانه 
علی دوستی گذاشــته را تو يک سريال ديگر 
ســر خانم ليلا حاتمی گذاشته؟ خب بابا چرا 

 آبروريزی می کنی؟ شــايد گريمور دستش 
تنگ بوده، فقط همان يک کلاه گيس را داشته. 
اين درسته که آبروی  يک گريمور را به خاطر 
يک کلاه گيس قرمز ناقابل ببری؟ تو اين وضع 
گرونی همين يک کلاه گيس هم  غنيمت است. 
اگر هر بار که استفاده می کنيد، قشنگ با آب 
و صابون بشــوريد و موهايش را شــانه کنيد، 
قشنگ  تا بيست ســال ديگر جواب سينمای 

ايران را می دهد.  
فکر کرديد خبرهای جالب تمام شد؟ نه. اين 
هفته خبر رسيد که داريوش مهرجويی قبلا 
برای بازی در يکی از  فيلم هايش به عموپورنگ 
پيشنهاد بازی داده بوده. خوشبختانه آن فيلم 
هيچ وقت ساخته نشد ولی همين الان  می شود 

چند تا از ديالوگ هايش را حدس زد:    
ـ عمو پورنگ (بــا عصبانيــت وارد دادگاه 

می شود):  کدوم زن بيشتر از همه حق منه؟
 + حاضران در دادگاه: (با حــرکات موزون، 
خاله نرگس را نشان می دهند) اون اون اون اون

ـ کدوم زن بيشتر از همه سهم منه؟
 + اون اون اون اون 

سپس خاله نرگس از طلاق گرفتن پشيمان 
شــده و زوج جوان همراه با هم و درحالی که 
آهنگ اردک تک تک  را می خوانند به خانه شان 

بازمی گردند. 

عموپورنگ در فیلم مهرجویى

تماشاخانه
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جابر حسین زاده  | حمام قیصر|   در مورد کنايه هولناکِ 
مستتر در تغيير کاربریِ «حمام نواب» در  سال ١٣٩٠ به «مرکز 
صنايع دستی»، کارشناســان و متوهمان زيادی نظريه پردازی 
کرده اند؛ ازجمله دکتر پروفسور ... که معتقد است سرويس های 
اطلاعاتی غربی تا عمق جان سازمان ميراث فرهنگی و مديريت شهرداری تهران 
نفوذ کرده اند و کارشــان به جايی رســيده که تاريخ و فرهنگ ما را هم مسخره 
خودشــان کرده اند، درحالی  که فقط خود ما حق داريم فرهنگ و گذشته مان را 
مسخره کنيم. حمام نواب که توسط دو خانم به نام های سارا سلطان خاتون و سارا 
 هاجرخاتون در زمان قاجار ساخته شده، پس از آن معروف شد که آقام کيميايی 
آن را به عنوان يکی از لوکيشــن های فيلم قيصر انتخاب کرد و معروف است که 

وقتی قيصر داشته کِريم آب مَنگُل را زير دوش سلاخی می کرده، روح هر دو سارا 
شب آمده اند به خواب کيميايی که مسعود! حمام جای اين کثافت کاری هاست؟ 
خدا ذليلت کند مرد! در فيلمنامه اوليه، کِريم آب مَنگُل خواستار صحبت با دايیِ 
قيصر جهت فيصله دادن به ماجرا بوده که منصور آب مَنــگُل، برادر بزرگتر طی 
مشاجرات طولانی او را منصرف کرده است. آب حمام نواب به تنهايی توسط حاج 
عليرضا تأمين می شده که البته نام يک قنات است و آب می ريخته توی يک چاله 
حوض و می رفته به سمت خزينه ها و معروف است که مديريت محترم حمام در 
زمان قاجار، توی حوض زالو پرورش می داده و يواشکی صادر می کرده به روسيه 
و بزاق زالوها طی ســال ها چنان رفتند به جان و تن بعضی  مشتری ها که اساسا 
ژن شان متحول شد و دچار موتاسيون شدند و  افتادند به مکيدن خون بقيه مردم.  
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